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نخستین مسجد با معماری مدرن

مسجد الجواد میدان هفت‌تیر در سال 1341 تأسیس‌شده  است و نخستین مسجد با معماری مدرن تهران به شمار 
می‌رود. ساختمان این مسجد توسط مهندس ابراهیمی طراحی و ساخته شده است. از نکات جالب این مسجد استفاده 
از رنگ تصفیه‌کننده هوا به نام ناکسوت در نمای بیرونی‌اش است. ناکسوت اولین رنگ تصفیه‌کننده هوا در جهان است.

دروازه غار و معماری فرانسوی
به گفته تهران‌پژوهان معماری دروازه‌غار نتیجه مهندسی جدیدی بود که شکل محیطی شهر را از حالت ذوزنقه 
با 5 دروازه در دوره حصار صفوی  به شکل هشت‌ضلعی با 12 دروازه در دوره قاجار تغییر داد. دروازه‌غار به‌عنوان 
دروازه ورودی بازار و اتراق مسافران بر اساس مهندسی جدید تهران  و برگرفته از معماری فرانسوی ساخته شد.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

شهر ‌زیرزمینی تهران؛ افسانه یا واقعیت؟
بررسی ادعایی عجیب درباره زندگی تهرانی‌های قدیم در نشست مرکز تهران‌پژوهی همشهری  

سمیرا باباجانپور | روزنامه‌نگار |  تهران قدیم یک 

روستای زیرزمینی بود! درباره این ادعا نظرهای گزارش
ضد و نقیضی وجود دارد؛ ادعایی که زندگی مردم 
قریه تهران را بسیار عجیب توصیف می‌کند، اما شواهد و قرائن 
چندان با این ادعا سازگار نیســت. داریوش شهبازی و نصرالله 
حدادی، تهران‌شناس و سعید روشن، مجری و تهران‌پژوه، در 
شصت‌وهفتمین نشست پژوهشی مرکز تهران‌پژوهی مؤسسه 

همشهری، این ادعا را بررسی کرده‌اند.

یادداشت

کهن‌ترین سند تاریخی تهران
ابوبکر خطیــب بغــدادی در کتــاب تاریــخ بغــداد از محمد 
بن ابوعبــدالله حافــظ تهرانــی رازی، معــروف بــه محمد بن 
حماد محــدّث نامور، نام می‌برد که هزار ســال پیــش در تهران 
می‌زیست. این کهن‌ترین ســند تاریخی است که در آن نام تهران 
 آورده شــده و این آبــادی را در حومه شــهر ری معرفی می‌کند.

داریوش شهبازی، تهران‌شناس، می‌گوید: »تهران قریه‌ای با پیشینه 
تاریخی است. در کتب تاریخی همچون تاریخ بغداد، تاریخ بیهقی، 
نوشته‌های یاقوت حموی و زکریای قزوینی از تهران نام برده شده 
است. اگرچه سند تاریخی پیوسته و منسجمی از تهران وجود ندارد، 
ولی اینکه قریه‌ای خوش‌آب‌وهوا در حومه شــهر ری بوده صحت 
داشته است. اما آیا این روستای تاریخی یک قریه زیرزمینی بود؟ 

مسلماً چنین ادعایی با شواهد و قرائن همخوانی ندارد.«

ادعایی که تهرانی‌ها را راهزن خطاب می‌کند
شــهبازی، نویســنده مجموعه کتاب‌های »تهران‌نامه«، دلایل 
 رد ادعای روســتای زیرزمینی تهران را اینگونه شــرح می‌دهد:

»شــهاب‌الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله الحمــوی که به نام 
یاقوت حَمَوی شــهرت دارد، جغرافی‌دان و تاریخ‌نویس عرب‌زبان 
یونانی‌تبار، این ادعا را بیان می‌کنــد. در حقیقت او هرگز تهران را 
ندیده اســت. بعد از حمله مغول، او در شــهر ری مستقر می‌شود 
و در نوشــته‌هایش از زبــان فردی که بــا او هم‌کلام شــده، ادعا 
می‌کند اهالی روســتای تهران در زیرزمیــن زندگی می‌کرده‌اند. 
 این صرفاً یک ادعاســت و یاقــوت حموی خود تهــران را ندید.

زکریای قزوینی، تاریخ‌نویس و فیلســوف ایرانی نیز مدعی است 
تهرانی‌ها راهزنی ‌و همچــون موش کور در لانه‌هــای زیرزمینی 
زندگــی می‌کنند. ایــن ادعــا نیز ســاده‌لوحانه اســت. چطور 
یک جامعه انســانی می‌توانــد در زیرزمین همچــون موش کور 

زندگی کنــد؟ ما از روســتایی صحبت می‌کنیم که کشــاورزی 
پررونــق و محصولی خــاص و بی‌نظیــر همچون انــار تهرانی 
 داشــته و زن و مرد، پیر و جــوان و کودکان آنجا می‌زیســته‌اند.

از طرفی وقتی در کتاب تاریخ بغــداد از محمد بن حماد محدّث 
به‌عنوان تهرانی‌الاصل نام برده می‌شــود، چطــور چنین عالمی 
می‌توانسته در روستایی منسوب به راهزن‌ها زندگی کند؟ در نوشته 
سفرنامه‌نویسانی همچون کلاویخوی اســپانیایی، پیترو دلاواله 
فرانسوی و توماس هربرت انگلیسی که از نخستین سفرنامه‌نویسان 

ساکن تهران بود‌ه‌اند، چنین ادعایی مطرح نشده است.«

افسانه روستای ایگل در حوالی پایتخت
آنچه از مرور تاریخ شفاهی روستای ایگل، از روستاهای رودبار قصران 
در نزدیکی تهران به‌دست آمده، گویا نشانه‌هایی از زندگی زیرزمینی 
مشاهده شده اســت. نصرالله حدادی، تهران‌شــناس، در این‌باره 
می‌گوید: »می‌گویند در روستای ایگل یک شهر زیرزمینی وجود 
دارد، اما صحت این موضوع را تأیید نمی‌کنم و آن را ندیده‌ا‌م. بیان 
چنین ادعایی درباره تهران ممکن است برگرفته از مهم‌ترین دغدغه 
مردم آن روزگار، یعنی حفظ امنیت و موجودیت زندگی باشد. نوعی 
پنهان‌کاری و دور از چشم زیستن مطرح بود. اگر به بافت مرکزی 
تهران قدیم رجوع کنیم، کوچه‌های تنگ و ترش و باریک به‌وفور 
دیده می‌شود. مثلًا در محله کلیمی‌های تهران قدیم، همه خانه‌ها 

در یک محدوده کوچک و مشخص ساخته می‌شد.«

گلستان ابراهیم 
هم سن و سال‌های بنده خاطرات 
تلخ و شیرین زیادی از تدفین‌های 
شــهدای گمنام در دانشگاه‌های 
شهر تهران دارند. ماجرا برمی‌گردد 
به دهــه80 هجری خورشــیدی 
که شهدای گمنام در میان حجم 
زیــادی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها 
در زمین سرد دانشگاه‌ها به خاک 

سپرده می‌شدند. ســال‌های زیادی از آن روزها می‌گذرد. حالا 
دانشــجوهای همراه و مخالف تدفین شــهدا، در متن زندگی 
خودشان هستند و شاید شعارهای زنده‌باد و مرده‌باد آن دوران را 
هم فراموش کرده باشند ولی شهدا همچنان در صحن دانشگاه‌ها 
حضور دارند و دانشجوهای جدید، نسل به نسل می‌آیند و می‌روند. 
دانشــگاه علامه طباطبایی یکی از آخرین دانشگاه‌های مطرح 
تهران بود که در تیرماه سال 1390 خاکش را به تن خاطره شده 
2شهید گمنام دوران دفاع‌مقدس سپرد. بحمدالله تشییع و تدفین 
کم‌حاشیه و آرامی هم برگزار کرد. شهدا تمام تابستان را منتظر 
ماندند تا دوباره سال تحصیلی شروع بشود و آنها رفاقتشان را با 

دانشجوها آغاز کنند.
زمان گذشت و گذشت تا رسید به روزهای سرد اواخر پاییز 1400. 
دانشجوها در حال آماده شدن برای شرکت در امتحانات بودند که 
خبر شناسایی هویت یکی از آن 2شهید گمنام در دانشگاه پیچید. 
نامش ابراهیم بود؛ شــهید ابراهیم قائمی جمعی لشکر 5 نصر 
استان خراسان. انگار خدا می‌خواست بعد از یک دهه، دوباره شور 
و حال شهادت را به جان دانشگاه علامه بنشاند. خانواده ابراهیم 
از مشهد آمدند برای دیدار مجدد. آخرین دیدارشان برمی‌گشت 
به ســال 1361 و مثل خیلی از یادمان‌های دیگــر، خانواده از 
حق خودشان گذشــتند و ابراهیم را گذاشتند برای دانشجوها. 
مدتی بعد، دانشجوهای دهه هشــتادی که در ایام تدفین این 
شهید 9-8 ســاله بودند و خاطره‌ای هم از روزهای پیدا شدنش 
نداشــتند، تصمیم گرفتند که ابراهیم دانشگاه علامه را به همه 
ایران معرفی کنند. کسی فکرش را نمی‌کرد که دهه هشتادی‌ها 
در عصر شبکه‌های اجتماعی و دِیت‌های انبوه ، این‌طور پای کار 
شهدا باشند. دانشجوهای علامه فکرهایشان را روی هم ریختند و 
در نهایت به این نتیجه رسیدند که بهترین کار، تولید یک کتاب 
خوب و خوش‌خوان است. بچه‌ها خیلی به این در و آن در زدند تا 
سرانجام در تابستان ۱۴۰۴ کتاب »گلستان ابراهیم« با تلاش و 
پیگیری دانشجوهای دهه هشتادی، توسط نشر ستاره‌ها و به قلم  

مریم قربان‌زاده چاپ و منتشر شد.

خندق‌های تهران را ببینید
از دوران صفوی تا قاجار، تهران کوچک آن روزگار برای در‌امان 
ماندن از خطر مهاجمان، به کمربندی از خاک و خندق مجهز 
شد؛ خندقی که در زمان شاه طهماسب صفوی در سال ۹۳۳ 
شمسی پایه‌گذاری شد و در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار با حفر 

خندق ناصری در سال ۱۲۴۶ شمسی ، ‌ گسترش یافت.

آبادی زرگنده، سال ۱۳۲۰
نمایی از محله قدیمی زرگنده را می‌بینید. گفته می‌شــود 
نام اصلی این روســتا »زرآکنده« بوده؛ به معنای »آکنده از 
زر« که در گذر زمان به »زرگنده« تغییر یافته است. روایتی 
دیگر نیز می‌گوید نام آن »زرکنــده« بوده، چرا که با کندن 
خاک این ناحیه، سفالینه‌هایی آکنده از زر به‌دست می‌آمد.

 هویت تهران

سکونت در خندق‌های تهران
حدادی دربــاره حفاری‌هــای زیرزمینی تهران و 
نشانه‌های ســکونت در آنجا می‌گوید: »حمام‌های 
کشف‌شده در زیرزمین دلیلی بر این ادعا نیست، 
چون معمولاً حمام‌ها را پایین‌تر از ســطح زمین 
می‌ساختند. ســرداب‌ها هم نمونه خاص و بی‌نظیر 
معماری بودند؛ در زمستان گرما و در تابستان خنکی 
اهل خانه را تأمین می‌کردند.گودها و چال‌های قدیمی 
تهران هم ساخته دست انسان نبوده و برگرفته از 
طبیعت و جغرافیای آن بــود. در کندوکاوهایی که 
طی 4دهه گذشته در تهران داشتیم، از شمالی‌ترین 
نقطه تهران تا جنوبی‌ترین بخش آن، هیچ نشانه‌ای 
 از حیات و زندگی در زیرزمین کشــف نشده است.
مرحوم جعفر شهری از سکونت در خندق‌های تهران 
نوشته است. زندگی در دیوارهای تودرتو، ولی این 

زندگی در عمق زمین را روایت نمی‌کند.«

مکث

حمید بنا، نویسنده و پژوهشگر


